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و  قالبي جنسيتي در تبعيض شغلي عليه زناننقش تصورات نگاهي جامعه شناختي به 
 اي موثر بر شكل گيري اين تصورات قالبي در فرهنگ ايران  عوامل زمينه

P0Fنرمينه معينيان

1 

 چكيده
بـا  تأثير تصورات قالبي جنسيتي درباره زنان در تبعيض شغلي عليـه آنهـا    ةهدف اين بررسي، كاوش در زمين

ها و شرايط پديد آمدن و تقويت ايـن تصـورات قـالبي     برخي خاستگاهبوده و همچنين تمركز بر جامعه ايران 
. اين بررسي از نـوع تحقيقـات كيفـي بـوده و     است مانند نظام آموزشي، ادبيات و زبان مورد توجه قرار گرفته

هـا و   هاي تجربي، آماري، تحليل آوري اطلاعات با روش اسنادي و با استفاده از منابع مكتوب و پژوهش جمع
صـورت گرفتـه    و ادبيات شناسي شناسي اجتماعي و زبان شناسي، روان هاي جامعه هاي نظري در حوزه هديدگا

هاي اين بررسي حاكي از آن است كه يكي از عوامل مهم مؤثر در تبعـيض شـغلي عليـه     است. نتايج و يافته
باشـد   جوامع مـي  زنان در بسياري از جوامع بشري وجود تصورات قالبي جنسيتي رايج در فرهنگ عمومي آن

هـا   وليتك را براي احراز برخي مشاغل و مسـؤ هر يخصوصياتي ويژه به جنس زن و مرد، كه با نسبت دادن 
كننـد.   تر تلقي مـي  تر و نامناسب ها نالايق وليتتر و براي احراز برخي ديگر از مسؤ تر و مناسب مستعدتر، لايق

هـا و   تـاريخي و انديشـه   ةآموزشي، اقتدار نهادي شـد اين تصورات قالبي جنسيتي كه ساخته و پرداخته نظام 
هـا   تصورات جا افتاده در ادبيات كهن و حتي ساختار زبان است، با وجود اينكه رابطه زيادي با واقعيت قابليـت 

هاي عيني زنان و مردان ندارد، اما تأثير خود را در حيات اجتمـاعي و اقتصـادي و شـغلي زنـان بـه       و ويژگي
كند و عملاً باعث نابرابري در مشاغل و دستمزدهاي زنـان و مـردان گرديـده، اكثـر      مينحوي جدي اعمال 

هاي  كند. لذا يكي از راه زنان را از احراز مشاغلي كه داراي پايگاه بالاتر و دستمزد بيشتري هستند محروم مي
ن در هـر جامعـه   ها و تصورات قالبي جنسيتي نسبت به زنـا  هاي شغلي عليه زنان اصلاح گفتمان رفع تبعيض
 بينيم.   را در آن مي  كه باور به چنين تصورات قالبي بشري است
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 مقدمه 
تفـاوت در منزلـت، قـدرت و وجهـة زنـان و      «گويند:  شناسان در تعريف نابرابري جنسيتي چنين مي جامعه

توانيم  با انديشيدن دربارة نابرابري جنسيتي بين زنان و مردان، مي». ها و جوامع جماعت ها، مردان در گروه
هاي زير را مطرح كنيم: آيا زنان و مردان به منابع و امكانات ارزشمند جامعـه ـ مثـل غـذا، پـول،       پرسش

دگي خود دارنـد؟  هاي مشابهي براي زن قدرت و زمان ـ دسترسي برابر دارند؟ دوم، آيا زنان و مردان گزينه 
).با استناد بـه  165 :1386شود؟ (گيدنز،  هاي زنان و مردان ارزش يكساني داده مي ها و فعاليت آيا به نقش
هايي را در بازار كار تجربـه   زنان به رغم برخورداري از برابري رسمي با مردان، هنوز نابرابري ،اين تعريف

عليه زنان در دنياي كـار وجـود دارد، عبارتنـد از تفكيـك      هايي كه كنند. سه نابرابري عمده از نابرابري مي
 مزدها. تفاوتو  وقت اشتغال پارهشغلي، تجمع در 

 تفكيك شغلي
هـا بـه    اند. بسـياري از ايـن شـغل    درآمد و يكنواخت تجمع يافته زنان شاغل به طور سنتي در مشاغل كم 

گـري و پرسـتاري    منشـي مـثلاً   _ شـوند  دانسـته مـي  » كـار زنانـه  «شدت جنسيتي هستند ـ يعني عموماً  
گيـرد و بـه طـور كلـي مشـاغل       داري) بيشتر توسط زنان انجام مي (پرستاري بيمارستان، مددكاري و بچه

شود كـه مـردان و زنـان در     شوند. تفكيك جنسيتي مشاغل به اين واقعيت اطلاق مي قلمداد مي» مؤنث«
هاي برازندة مردان و زنان اسـت، تجمـع    رة شغلهاي رايج دربا ها كه مبتني بر برداشت انواع مختلف شغل

 ).563: 1386(گيدنز، اند يافته
شود. تفكيك عمودي بـه تجمـع زنـان در     هاي عمودي و افقي دانسته مي تفكيك شغلي داراي مؤلفه

هاي پراقتدارتر  شود كه فاقد اقتدار و مجال پيشرفت است، در حالي كه مردان موقعيت مشاغلي اطلاق مي
هاي شغلي متفاوت اطـلاق   كنند. تفكيك افقي به تجمع مردان و زنان در مقوله ري را اشغال ميو پرنفوذت

زنان عمدتاً مشاغل خانگي و مشاغل دفتري يكنواخت و تكراري را به خود اختصاص شود. براي مثال،  مي
 . (همان)كنند ماهرانه را پر مي دهند، در حالي كه مردان مشاغل يدي ماهرانه و نيمه مي

 وقت تجمع در كارهاي پاره
وقت اشتغال دارند، نسبت بزرگي از  هرچند كه شمار رو به رشدي از زنان اكنون بيرون از خانه به كار تمام

وقت بسـيار زيـاد شـده     هاي اشتغال پاره هاي اخير فرصت اند. در دهه وقت تجمع يافته زنان در مشاغل پاره
پذير و تـا حـدي نيـز     هاي اشتغال انعطاف ر و تشويق سياستاست، اين امر تا حدي نتيجة اصلاح بازار كا

وقـت،   وقت در مقايسه با كار تمـام  مشاغل پاره ).Crompton, 1997بخش خدمات است ( نتيجة گسترش
ها غالباً مورد پسند زنـاني   دهد. به همين دليل اينگونه شغل آزادي و انعطاف بسيار بيشتري به كاركنان مي

كوشند تعادل و توازني ميان تعهدات شغلي و خانوادگي خود به وجود آورند. در مـوارد زيـادي    است كه مي
كردنـد،   وقت كار را رها مي گيرد و زناني كه در صورت عدم وجود مشاغل پاره مي اين كار با موفقيت انجام
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وقت معايب خاصي هم دارد، مثل پايين بودن دستمزد، عـدم   شوند. اما كار پاره به لحاظ اقتصادي فعال مي
 ).565: 1386ي پيشرفت(گيدنز، ها امنيت شغلي و محدود بودن فرصت
هـا اسـت كـه     شناسان مـدت  قت اين همه بيش از مردان است؟ جامعهو چرا تعداد زنان در مشاغل پاره

كنند و به دنبال تبييني براي غلبة اين الگوي اشـتغال   وقت زنان بحث و جدل مي دربارة پديدة اشتغال پاره
شـود و امنيـت    وقت دستمزدهاي اندكي پرداخـت مـي   اند كه به مشاغل پاره ها نشان داده هستند. پيمايش

شـود تـا بـه نفـع      پذيري اين مشاغل مزيتي است كه به نفع كارفرما تمـام مـي   ند و انعطافشغلي نيز ندار
انـد.   وقت راضي گويند كه از اشتغال پاره شود، اكثر آنان مي اما وقتي از زنان در اين باره سؤال مي .كاركنان

 ـ    ترين دليل اين زنان براي اشتغال در كارهاي پاره اصلي دهنـد   رجيح مـي وقت اين است كـه آنهـا خـود ت
 .  (همان)وقت كار نكنند تمام

متفاوتي از زنان وجود دارند ـ زنـاني   » انواع«اند كه  اين استدلال را مطرح كردهپژوهان  برخي از دانش
كه بيرون از خانه به كار خود متعهد و پايبند هستند و زناني كه تعهدي نسبت به كار ندارند و تقسيم كـار  

اين رهيافت، بسياري از زنان با طيب خـاطر  ). طبق Hakim, 1996دانند ( مي جنسي سنتي را انكارناپذير
كنند تا وظايف و تعهدات خانگي سنتي خود را به انجام برسانند. امـا از جهتـي    وقت را انتخاب مي كار پاره

وليت اصلي مراقبت و پرورش كودكـان  ندارند. مردان، روي هم رفته، مسؤ هم زنان قدرت انتخاب چنداني
هاي خانگي)  وليتش دارند (البته همراه با ساير مسؤوليت را بر دوگيرند. زناني كه اين مسؤ عهده نميا برر

تـرين گزينـه    وقت را عملي به ناچار كار پاره ،كه در عين حال خواهان يا نيازمند كار و دريافت مزد هستند
 ).546: 1386يابند(گيدنز،  ممكن مي

 شكاف دستمزدها
تر از متوسط مزد مردان  پايين به طور كاملشود معمولاً  ه زنان شاغل پرداخت ميمتوسط مزدي كه ب

چندين فرآينـد بـر ايـن رونـد      تر شده است. هر چند كه اين اختلاف در سي سال گذشته قدري كماست، 
هـاي پردرآمـد    گذارند. يكي از عوامل مهم اين است كه نسبت به سابق، زنان بيشتري وارد حرفه تأثير مي

هاي خوبي دارند اكنون به اندازة همتايان مذكر خود ممكـن   شوند. زنان جواني كه تحصيلات و مهارت مي
هاي پردرآمدي پيدا كنند. اما ايـن پيشـرفت و ترقـي زنـان در رأس سـاختار شـغلي در مقابـل         است شغل

 ـ      وقت كـم  افزايش چشمگير تعداد زنان در مشاغل پاره رار درآمـد در بخـش در حـال گسـترش خـدمات ق
ترين عوامل پايدار ماندن شكاف مزدهـاي زنـان و    تفكيك شغلي براساس جنسيت يكي از عمده گيرد. مي

درآمد بيش از مردان است. براي مثال در بريتانيا بيش از  هاي شغلي كم مردان است. نسبت زنان در بخش
صد مردان چنين درآمـدي  در 20پوند در هفته درآمد دارند، در حالي كه فقط  100درصد زنان كمتر از  45

هاي اخير، نسبت زنان در رأس توزيع درآمدها نيز پايين است. ده درصد از  در هفته دارند. به رغم پيشرفت
درصد از زنان چنين درآمـدي كسـب    2پوند در هفته دارند، در حالي كه فقط  500درآمدي بالاي  ،مردان

 ). Rake, 2000،به نقل از:566: 1386كنند(گيدنز،  مي



  96پاييز  -37شماره –زن و مطالعات خانواده                                                        166

 

ماننـد عوامـل گونـاگون     ؛شغلي ياد شده دخالت دارندهاي  اي در ايجاد نابرابري شك عوامل عديده بي
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي. در اين بحث از ميان عوامـل مـذكور بـه تـأثير تصـورات قـالبي       

رهنگـي بـه   پردازيم كه اين تصورات قالبي جنسيتي يك مقولـه ف  جنسيتي بر تبعيض شغلي عليه زنان مي
و خود تحت تأثير عواملي مانند نظام آموزشي، زبان، ادبيـات و سلسـله مراتـب نظـام اقتـدار      آيد  شمار مي

در بحث حاضر به طور اجمالي هـم بـه تـأثير تصـورات قـالبي جنسـيتي بـر         گيرد. كل مياجتماعي و... ش
گيري ايـن تصـورات    شكل هاي ترين خاستگاه هاي شغلي عليه زنان و هم به توضيح برخي از مهم تبعيض

 پردازيم.  قالبي جنسيتي مانند نظام آموزشي، زبان و ادبيات مي

 پژوهش هاي سؤال
 در اين بررسي درصدد پاسخگويي به سؤالات پژوهشي زير هستيم:

 ـ تصورات قالبي جنسيتي درباره زنان چه تأثيري در تبعيض شغلي عليه زنان دارد؟ 1
گيري تصورات قـالبي جنسـيتي مربـوط بـه      آموزشي و اقتدار در شكل ـ نقش زبان، ادبيات و برنامه  2

 زنان چيست؟

 روش پژوهش
هاي پژوهشي و  آوري اطلاعات به روش اسنادي و با استفاده از يافته اين بررسي از نوع كيفي بوده و جمع

و مباحـث   شناسي اجتماعي هاي حوزه روان شناسي، ادبيات، پژوهش آمار و اطلاعات مكتوب در حوزه زبان
 شناسي صورت گرفته است.  نظري حوزه جامعه

 چارچوب نظري
 ديدگاه فمنيستي

پردازي فمنيستي داراي چهار مضمون است. مردان و زنان در جامعـه نـه تنهـا     نابرابري جنسيتي در نظريه
تر و منابع مـادي و قـدرت و    دارند. زنان از پايگاه اجتماعي پايين نيزنابرابر  يوضعيت كهمتفاوت بل يوضعيت

فرصت كمتري براي ابراز وجود برخوردارند تا مرداني با همان موقعيت اجتماعي برحسـب طبقـه و نـژاد و    
شغل و قوميت و مذهب و تحصيلات و مليت يا هر تركيبي از اين عوامل. اين نـابرابري حاصـل سـازمان    

هـا ممكـن    هاي بيولوژيك يا شخصيتي مهم زن و مرد. زيرا با اينكه انسان حاصل تفاوتجامعه است و نه 
اما هيچ الگوي مهم تغيير طبيعي وجود  .است از لحاظ خصوصيات و استعداد تا حدي با هم متفاوت باشند

 هـا نيـاز عميـق بـه آزادي ابـراز وجـود و       ها را متمايز كند. در عوض مشخصه همه انسان ندارد كه جنس
هاي وضعيتي كه در آن به سـر   ها يا فرصت پذيري بنيادي است كه آنان را به انطباق با محدوديت انعطاف

 ).623: 1393رساند (ريتزر،  ند ميبر مي
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 فمنيسم ليبرال
P1Fفمنيسم ليبرال ،شكل اصلي نظريه نابرابري جنسيت

1
P توانند براساس استعداد  است كه معتقد است زنان مي

و ديگر اينكه نابرابري جنسيت ذاتي انسان براي عامليت اخلاقي معقول مدعي برابري با مردان باشند 
الگوي توان با دگرگوني تقسيم كار از طريق تغيير  حاصل الگوي تقسيم كار است و برابري جنسيت را مي

 ,1994؛ Rossi ,1999ها برقرار كرد ( و كار و خانواده و تحصيلات و رسانهمجدد نهادهاي كليدي قانون 
Pateman 1963؛, Lorber 1993؛, Friedan 2001؛, Bem 1964؛, Schaeffer.( 

شناختي براي تقسيم جنسي كـار   ها ادعاي وجود هرگونه شالودة زيست همانطور كه گفته شد فمنيست
بنابه استدلال آنها تخصيص كارها و وظايف در جامعـه هرگـز جنبـة طبيعـي يـا       .اند را به باد انتقاد گرفته

شـناختي بلكـه بـه دليـل اجتمـاعي شـدن در        ناپذير ندارد. زنان نه بر مبنـاي خصوصـيات زيسـت    اجتناب
شـوند.   رود، از تعقيـب برخـي از مشـاغل منـع مـي      هايي كه به لحاظ فرهنگـي از آنهـا انتظـار مـي     نقش

) ايـن اسـت كـه    Bowlby, 1953ها مخالفند. استدال جان بولبي ( اين مورد با فمنيستكاركردگرايان در 
مادر نقش حياتي در اجتماعي شدن اولية كودكان دارد. اگر مادر غايب باشـد، يـا كـودك در خردسـالي از     

P2Fمادر جدا شود ـ وضعيتي كه آن را محروميت از مادر 

2
P نامند ـ كودك در معرض خطر اجتمـاعي شـدن     مي

تواند به مشكلات اجتماعي و رواني جدي در مراحل بعدي زنـدگي منجـر    گيرد. اين امر مي ص قرار ميناق
رنجـوري. طبـق اسـتدلال بـولبي رفـاه و       هـاي ضـداجتماعي و روان   شود، از جمله به وجود آمدن گرايش

 تصـريح شـود. او   سلامت رواني كودك از طريق رابطة نزديك، شخصي و مسـتمر بـا مـادر تضـمين مـي     
را قرار داد، اما اين جايگزين نيز بايد زن باشد » جايگزين مادر«توان  كرد كه در صورت غيبت مادر مي مي

گذارد كه از ديد بولبي نقش مادري منحصراً يك نقش زنانه است. فـرض   ـ و اين جمله ترديدي باقي نمي
تقدند مادران شاغل نسبت بـه  بولبي دربارة محروميت از مادر مورد استفادة كساني قرار گرفته است كه مع

 ).166: 1386ورزند(گيدنز،  كودكان خود غفلت مي
قابـل چـون و    ،دهد فـرض محروميـت از مـادر    شواهد فراوان و مستمري به دست آمده كه نشان مي

هايي كـه   اند كه عملكرد تحصيلي و رشد شخصيتي كودكان در خانواده چراست، چون مطالعات نشان داده
هـايي از ايـن    ديـدگاه  شود. وقت بيرون از خانه شاغل هستند، بهتر مي قل به صورت پارههر دو والدين لاا
شناساني بوده است كه چنـين   ها و ساير جامعه زنان مورد حملة فمنيست» عاطفي«هاي  قبيل دربارة نقش

ملكـرد  بـراي ع » عـاطفي «دانند. اين عقيده كه وجود زن  هايي را توجيه سلطه بر زنان در خانه مي ديدگاه
پايه و اساس است؛ بلكه اين نقش عمـدتاً بـراي تـأمين آسـايش      راحت و هموار خانواده ضرورت دارد، بي

 ).166: 1386شود(گيدنز،  برجسته و پررنگ مي ،مردان
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هـا داراي   ) همـه انسـان  1د: بنـدي كـر   توان چنين جمع رال را ميهاي فمنيسم ليب به طور خلاصه ديدگاه
هـا را   ) تحقيق اين توانايي2 ؛يعني توانايي تعقل و عامليت اخلاقي و ابراز وجود اند خصوصيات اساسي خاصي

هاي بين مـردان و زنـان منتسـب بـه جـنس       ) نابرابري3 ؛توان با تصويب قانوني حقوق عام تضمين كرد مي
 ـ ) تغيير اجتماعي براي برابري را مي4 ندارد؛» طبيعت«است كه مبنايي در تعبيرهاي اجتماعي  ا توسـل  توان ب

 ).624: 1393سازمان يافته به عموم مردم و با تمسك به دولت ايجاد كرد (ريتزر، 

 ها  يافته
 نقش تصورات قالبي جنسيتي در نابرابري شغلي زنان

ها چگونه  اعضاي آن گروه«به باورها و انتظاراتي توجه دارد كه ما دربارة اينكه ها  تصور قالبي دربارة گروه 
هاي زنان و مردان ـ حاوي صفات مثبت و   تصورات قالبي جنسيتي ـ باورها دربارة ويژگي ، داريم. »هستند

منفي هر دو است. تصورات قالبي هر جنس نوعاً عكس يكديگرند. به عنوان مثال، در طرف مثبت تصـور  
ا را شوند. اما در روي منفـي سـكه آنه ـ   قالبي جنسيتي زنان، آنها مهربان، تربيت كننده، و دلسوز تصور مي

) اشـاره  2002دانند. از اين رو، چنانكه سوزان فيسك و همكاران او ( وابسته، ضعيف، و زيادي هيجاني مي
ولي از نظر كفايت پايين هسـتند.   ،كنند، تصوير كلي ما از زنان اين است كه آنها از نظر گرم بودن بالا مي

هايي كه از نظر پايگاه نسبتاً  از ديگر گروهدر واقع تصورات ما از زنان روي اين دو بعد شبيه است به تصور 
شـوند (كـانوي و وارتانيـان،     هاي داراي پايگاه بالا محسـوب نمـي   پايين تصور شده و تهديدي براي گروه

 .)59: 2000 ؛ استيووارت و همكاران،1987؛ ايگلي، 2000
از يـك سـو آنهـا را    ، شـوند ـ مـثلاً    مردان نيز به همين ترتيب داراي صفات مثبت و منفي هر دو، تصور مي

بينند. چنين تصـويري (يعنـي    ديگر پرخاشگر، غيرحساس و پرنخوت ميسوي دست و از  مصمم، باجرأت و چيره
بنـابراين بيشـتر   از نظر كفايت بالا، اما از لحاظ صفات اشتراكي ضعيف) بازتاب پايگاه نسبتاً بالاي مردان اسـت.  

شود، بـراي اشـخاص داراي پايگـاه     كه به آنها نسبت داده مي زنان با يك مشكل كليدي مواجه هستند: صفاتي
شود كه آنهـا   شود. صفات زنان باعث مي شوند تا صفاتي كه به مردان نسبت داده مي بالا كمتر مناسب تلقي مي

 يابـد. اكثـر   بازتـاب مـي   ،اي واقعي زنان هاي حرفه مناسب به نظر برسند كه در نقش» هاي حمايتي نقش«براي 
تـر و   ن شاغل در كارهاي دفتري، پرستاري يا مشاغل خدماتي هستند كه همة اين مشاغل پايگاه پايينقاطع زنا

P3Fدستمزدهاي كمتري از مشاغل مهارتي قابل مقايسـة عمـدتاً مردانـه دارنـد (يـاكوبز     

1
P  بـرگ  و اسـتاينP4F

2
P ،1990 ؛

P5Fپيترسون و رانيان

3
P ،1993دهند، ولي سـاختار قـدرت    مي ). اگرچه زنان بيش از نيمي از جمعيت امريكا را تشكيل

كننـد و همچنـين    هنوز به شدت مردانه است: مردان بخش عمدة ثروت جامعه را مالك هستند يـا كنتـرل مـي   
 ).316: 1392نترل آنهاست (بارون، قدرت سياسي نيز در ك
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 اي تصورات قالبي و سقف شيشه
درصـد رسـيد    42درصـد بـه بـيش از     16، نسبت مـديران زن در امريكـا از   1990و  1970هاي  بين دهه

 3نسبت مديران زن در سطوح بـالا بسـيار كـم تغييـر كـرد ـ از       ). با وجود اين، 1992(وزارت كار امريكا، 
P6Fاي درصد (كميسيون سقف شيشه 5درصد به 

1
P ،1995  كه بازتاب گفتـة شـاين (P7F

2
P )2001   آن را ) اسـت كـه

كني ـ به مرد فكر كن) ناميده است. بسياري از محققان معتقدند كه اصـطلاح    سوگيري (به مدير فكر مي
P8Fاي سقف شيشه

3
P     هـاي كـاري    هـاي بـالا در محـيط    ـ يعني يك مانع نهايي كه از رسيدن زنـان بـه مقـام

انـد   پژوهش تأييد كـرده چندين هاي افتراقي را تبيين كند.  كند، ممكن است بتواند اين بازده جلوگيري مي
هاي مطلوب كمتري را در مشـاغل خـود    اي ـ كه در آن زنان به خاطر جنسيت خود بازده  كه سقف شيشه

P9Fكنند تا مردان، وجود دارد (هيلمن مي دريافت

4
P ،1995؛ استروهP10F

5
Pلنگلندز ،P11F

6
P و سيمپسونP12F

7
P ،2004 به عنوان .(

گوينـد، ولـي    را به رهبران مؤنث و مـذكر مـي   دانيم كه اگرچه زيردستان، بيشتر مطالب يكساني مثال، مي
P13Fدهند (باتلر عملاً رفتارهاي غيركلامي منفي بيشتري به رهبران زن نشان مي

8
P  و گـايسP14F

9
P ،1990  وقتـي .(

  كنند تا مردان، تري از زيردستان خود دريافت مي هاي پايين كنند، ارزشيابي زنان به عنوان رهبر خدمت مي
P15Fجاني ؛ ايگلي، مكي1990لر و گايس، حتي وقتي مشابه عمل كنند(بات

10
P  و كلونسـكيP16F

11
P ،1992  ،در واقـع .(

اند، در مقايسه بـا زنـاني    آميز تحت تسلط مردان نسبتاً موفق بوده هاي كاري رقابت هايي كه در محيط زن
كه در مشاغل مطابق با تصورات قالبي جنسيتي بودند، بيشتر احتمال داشت كه احساس تبعـيض جنسـي   

P17Fدسدورفداشته باشند(ر

12
Pمارتينوت ،P18F

13
P ،و بـه ويـژه احتمـال دارد كـه وقتـي سـبك       2004، و برنسكامب (

به عبارت ديگر، وقتي زنـان   مدار يا اقتدارطلبانه باشد، به صورت منفي ارزشيابي شوند. رهبري آنها تكليف
بق بـا  از انتظارات تصورات قالبي زنانه دربارة گرم بودن و تربيت كنندگي تخلف كرده و به جـاي آن مطـا  

دارد كه طرد شوند. آنچه به دست آمـد   هاي مردانه عمل كنند، احتمال الگوي يك رهبر، به ويژه در حيطه
شاهدي بر اين بود كه هرچند زنان و مردان ممكن است سرانجام در يك كمپاني خاص بـه يـك سـطح    

هاي بيشـتري   داشتن دشواريكنند. زنان  برابر برسند، اما در اين مسير به طور متفاوتي با موانع برخورد مي
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آمـد، كنـار گذاشـته شـدن از      را با چنين عواملي كه در مورد آنها با فرهنـگ عمـدتاً مردانـه جـور درنمـي     
هاي بيشتري در تضمين گمارده شدن به تكاليف تحولي (يعني تكـاليفي   هاي غيررسمي، و دشواري شبكه

كردنـد) گـزارش دادنـد. بنـابراين، در      يكه به افزايش مهارت آنها و پيشرفت آنها در شغلشـان كمـك م ـ  
هاي مديريتي براي موفقيت موانع بيشتري بر سر راه داشتند تـا مـردان. بـا     مجموع، زنان شاغل در پست

رسيد كه بر آن موانع غلبه كرده و سرانجام به سطوحي قابـل مقايسـه بـا مـردان از      وجود اين به نظر مي
اي وجود دارد؟ بله، از اين لحـاظ كـه زنـان بايـد بـراي       قف شيشهاند. بنابراين، آيا س لحاظ موفقيت رسيده

 ).317: 1392رسيدن به سطوح برابري از موفقيت بر موانع بيشتري غلبه كنند(بارون، 
 

  درباره زنان گيري تصورات قالبي جنسيتي عوامل مؤثر بر شكل
گيـري تصـورات    شـناختي و فرهنگـي در شـكل    چنانكه ياد شد عوامل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، روان

باشـند. در ايـن بررسـي بـه      قالبي جنسيتي كه به نوبه خود در تبعيض شغلي عليه زنان مؤثرند، دخيل مي
جـاد تصـورات   نقش برخي از عوامل مربوط به حوزة فرهنگي مانند برنامه آموزشي، زبـان و ادبيـات در اي  

شغلي عليـه  هاي  هاي اذهان عمومي مربوط به تبعيض پردازيم كه بنيان قالبي جنسيتي مربوط به زنان مي
 دهند.  زنان را شكل مي

 نقش نظام آموزشي در ايجاد تصورات قالبي جنسيتي مربوط به اشتغال
كند و حتـي   هان تقويت ميهاي سنتي را در اذ هاي آموزشي، برداشت الگوي جنسيتي در كتب درسي و برنامه

شـود تـا    يابد باعث مي ها راه مي هاي آموزشي به ذهنيت دختر بچه اينگونه الگوها كه از كتب درسي و برنامه
نيروي خود را دست كم بگيرند و به سوي پـذيرش كارهـاي    ،اين زنان آينده هم مثل مادران خود در گذشته

ايش پيدا كنند. به سخن ديگر زير سلطه الگوهـاي جنسـيتي   درآمد با وجهة اجتماعي پايين گر مهارت، كم كم
سـازند. ايـن    آموز تصوير شخصيت خود را براي آينده همچون گذشته مي هاي درسي، دختران دانش در كتاب

د تا بتوان به اتكاي حضـور آن  گذار شخصيت فاقد خلاقيت و اعتماد به نفس است و نيرويي را در اختيار نمي
دست يافـت. چنـدي پـيش ضـمن      ،جانبه است امعه پر كرد و به مفهوم توسعه كه همهمشاركت را در ج خلأ

هاي درسي دورة ابتدايي ايران بررسي شـد.   يك تحقيق مقدماتي كه در جرايد انتشار يافت، مشاغل در كتاب
ز درصـد ا  3/10درصد بـه مـردان و    7/89ها اكثريت قريب به اتفاق مشاغل خارج از خانه يعني  در اين كتاب

آنها به زنان اختصاص دارد و كلية مشاغل داخل خانه هم به عهدة زنان است. اين نوع الگوسـازي در كتـب   
بينـد كـه نظريـة     پذير و غيرقابل اعتمـاد فرهنگـي را تـدارك مـي     درسي دوران ابتدايي، بستر متزلزل، آسيب

 .)262: 1379تواند بر شالوده سست بنياد آن استوار بشود (كار،  مشاركت نمي
توانـد   هاي آموزش رسمي كشور نمي انگارانه با مفهوم دقيق مشاركت به خصوص در برنامه برخورد سهل

در درازمدت، آن ذهنيت سنتي و تاريخي را كه مانع و مزاحم مشـاركت اسـت تغييـر بدهـد. در جريـان ايـن       
ر خانه و در مشـاغل  مراحل آموزشي، زنان آنگونه كه خواست طرفداران تقسيم كار طبيعي زن و مرد است، د
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مانند و چنانچه اندكي از خانه دور بشوند، همواره بـه لحـاظ نـاموزون بـودن توسـعه،       مشابه خانگي باقي مي
اي  هاي مختلف مهيا اسـت. نتيجـه   آمادگي ذهني و اجتماعي براي پس راندن آنها به سوي خانه تحت بهانه

ها با نمـرات و درجـات    كورهاي ورود به دانشگاهشود اين است كه دختران جوان با آنكه در كن كه حاصل مي
 ،گذرانند، ولي در جريـان ورود بـه بـازار كـار     شوند و مراحل تحصيل را به شايستگي مي درخشان پذيرفته مي

» ابرانسـان «هـاي درسـي و در مقـاطع مختلـف آموزشـي از آنهـا        شوند كه در كتـاب  پذير مرداني مي سلطه
هاي بزرگسالي،  شود. در سال هاي درسي بر ذهنيت هر دو جنس بار مي تاباند. الگوهاي جنسيتي در ك ساخته

اجازة مداخله بر امـور   ،هاي مبتني بر جنسيت ها سد راه شده و زنان در جامعه به لحاظ تبعيض اين الگوسازي
 ).263: 1379آورند (كار،  گيري و مديريت در سطوح بالا را به دست نمي تصميم

 ات قالبي جنسيتينقش زبان در ايجاد تصور
هاي جنسيتي در كاربرد زبان وجود دارد. يكي از اهداف مـا در ايـن    دهند تفاوت اي نشان مي شواهد عديده

ارزشيابي اين شواهد است: اينكه اين شواهد چقدر خوب هستند؟ با اين حـال هـدف اصـلي ايـن      بررسي،
كننـد. اينكـه آيـا     چيزي اشـاره مـي   است كه وقتي شواهد خوبي در دست داريم، بدانيم اين شواهد به چه

برنـد ممكـن اسـت     هـا را بـه كـار مـي     گرا باشند؟ اينكه آيا كساني كه زبـان  ها ممكن است جنسيت زبان
هـاي] جنسـيتي برابـر اسـت؟      آموزي به ناگزير تقريباً با يادگيري [تفاوت گرا باشند؟ اينكه آيا زبان جنسيت

هـا را بـر ديگـري برتـري      يل به سويي است كه يكي از جـنس اينكه آيا اين يادگيري تقريباً هميشه متما
بخشد؟ اينكه آيا تحول نه تنها مطلوب كه ممكن است؟ در اين بحث به موضوعاتي از اين دسـت توجـه   

 ).501: 1393خواهيم داشت (وارداف، 
هـاي   هـا و هـم نـابرابري    شواهدي كه در زير مورد بحث قرار خواهد گرفـت حـاكي از وجـود تفـاوت    

هاي نابرابري مربوط است به اينكه نحوه به كارگيري كلمـات   هاست. يكي از جنبه تي نهفته در زبانجنسي
شوند و مرد به عنوان هنجار نوع بشر معرفـي و   دهد كه زنان در برخي از موارد ناديده گرفته مي نشان مي
دهد به هنگام كـاربرد   يتحقيقي انجام داده است كه نشان م» وندي مارتينا«شود. در اين زمينه  مطرح مي

زنان تا چـه حـد     به عنوان ضميري عام هم براي اشاره به مؤنث و هم اشاره به مذكر،» he«ضمير مذكر 
 ).1983اند (مارتينا،  كنند ناديده انگاشته شده احساس مي

 مرد به عنوان هنجار
ترين الگوها در زبان انگليسي هنجارين بودن مرد است. مرد به عنوان هنجار (معيار) نوع  يكي از مشخص

بشر در نظر گرفته شده است و اين نگرش به طرق مختلف در زبان بيان شده است: براي مثـال، كـاربرد   
نثـي (مثـل ايـن جملـه     براي ضـمير خ  heواژه مرد به منظور استناد كردن به همه افراد بشر و استفاده از 

) تقريبـاً در همـان حـدود شـروع بـه      heكند، او ( نوزاد معمولاً حوالي شش ماهگي شروع به نشستن مي«
تواند به اظهارات كـاملاً مضـحك منجـر شـود.      اصل مرد به عنوان هنجار در زبان مي »).كند خزيدن مي
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مشاركت و يا   رد ديگر را به انجام دادن،كس نبايد ف هيچ«گويد:  براي مثال قانون ايالتي وجود دارد كه مي
 ).168: 1384(شيبلي هايد، » سازد ) وادارhisتن دادن به سقط جنين برخلاف ميل خود او (

اسـم   manدارند كه اصطلاحي مثل  كنند و اظهار مي برخي از افراد كاربرد چنين مواردي را توجيه مي
» عام و كلـي «. به منظور نشان دادن ضعف مطلق عام و كلي است. به هر حال چنين تبييني كافي نيست

P19Fبودن ايرادهايي را در نظر بگيريد كه برخي مردان كه عضو اتحاديه رأي دهنـدگان زنـان  

1
P    هسـتند، ابـراز

كردند. آنها اعتراض دارند كه نام سازمان بايد تغيير داده شود، براي اينكـه بـه حـد كـافي اعضـاي آن را      
دهند. فرض كنيد در پاسـخ بـه    ز اعضاي اين انجمن را مردان تشكيل ميكند، امروزه برخي ا توصيف نمي

گيـرد.   است و البته مردان را هم در بر مي» زن به شكل عام و كلي«ايراد آنها گفته شود كه منظور از زن 
اصل مرد به عنوان هنجار همچنين در موضوع زن بـه   آيا به نظر شما آنها احساس رضايت خواهند كرد؟!

التـي باولينـگ   «هـاي   اي نتايج تيم شناي زنان دانشگاه يده استثنايي منعكس شده است. روزنامهعنوان پد
و تيم شناي مردان آن دانشگاه را در دو مقاله كنار هم گـزارش داد. تيتـري كـه نتـايج مـردان را      » گرين

 ـ     » شناگرهاي دانشگاه شكسـت خوردنـد  «داد اين بود  گزارش مي ن بـود  تيتـر مربـوط بـه نتـايج زنـان اي
 (همان).» شناگرهاي زن دانشگاه پيروز شدند«

 هاي همانند براي زنان تر شدن بار واژه منفي
هاي همانند براي زنـان و   اين است كه چگونه واژه و همچنين فارسي پديده جالب ديگر در زبان انگليسي

). بـراي  1975ولتز، ؛ ش1973؛ لاكوف، 1975كنند (كي،  مردان اغلب معاني ضمني كاملاً متفاوتي پيدا مي
 هاي همانند براي مردان و زنان را در زير ملاحظه كنيد. مثال فهرست واژه

 زن  مرد
 ماده سگ  سگ
 معشوقه  ارباب
 پير دختر  عزب

 زن بدكاره  عياش
ها عموماً معاني ضمني منفي بيشتري دارند، عزب فردي آسـوده   توجه داشته باشيد كه صور زنانه واژه

 شود، در حاليكه پير دختر موضوع ترحم است (همان). گرفته مي رظخاطر و شاد در ن
اند. به  هاي همانند در اصل، معاني يكسان هم براي زنان و هم براي مردان داشته البته بسياري از واژه

هاي زنانه معاني ضمني منفي پيدا كرد، فرآيندي كه به عنوان توهين شـناخته   هر حال به مرور زمان واژه
به علت تعصب ايجـاد شـده   شناس استدلال كرده است كه اين فرآيند صرفاً  شده است. موريل شولز زبان

                                                      
1. League of women votes 
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 ،هايي كه نسبت بـه زنـان وجـود دارد    رود، به دليل تعصب اي كه در مورد زنان به كار مي است، يعني واژه
 ).170: 1383؛ به نقل از شيبلي هايد، 1954گيرد (نيز ر.ك. به آلپورت،  معاني منفي به خود مي

با وظيفة تلاش بـراي تبيـين   كنيم،  ده ميهاي مربوط به جنسيت را در رفتار زباني مشاه هرگاه تفاوت
گرا باشند. چندين  ها ممكن است جنسيت هاي موجود اين است كه زبان شويم. يكي از تبيين آنها روبرو مي

شـناختي بـا هـم     ادعا در اين مورد وجود دارد: ادعاي اول اين است كه زنان و مـردان بـه لحـاظ زيسـت    
ي داراي پيامدهاي مهمي براي جنسيت [آنهـا] اسـت. زنـان بـه     شناخت هاي زيست اند و اين تفاوت متفاوت

انـد كـه بـه همـديگر وابسـتگي داشـته باشـند و از         شناختي تا حدي بدين صورت آفريده شده لحاظ روان
انـد كـه    همديگر حمايت كنند و با هم رقابت نداشته باشند. از سوي ديگر، مردان ذاتاً اينگونه آفريده شده

اينكه [با ديگران] رابطة افقي داشته باشند با آنها رابطة عمودي داشته باشـند. بـه    مستقل باشند، به جاي
رسد شواهدي كه در تأييد اين ادعا وجود دارد، ناچيز است و شايد اصلاً شاهدي در تأييد آن وجود  نظر مي

يـزي بـيش از   اي است كه چ رسد اين ادعا نمونة آشكاري از ادعاهاي كليشه نداشته باشد؛ بلكه به نظر مي
 ).519: 1393دهند (وارداف،  لة دشوار ارائه نميانگارانه براي يك مسأ حل ساده راهيك 

اي سلسـله   ادعاي دوم اين است كه بهترين راه شناخت سازمان اجتماعي، تلقي آن به عنوان مجموعه
در اين شرايط رفتار زباني بازتاب دهندة سلطة مرد است. مردان تمام قـدرتي  مراتبي از روابط قدرت است. 

كنند كـه   برند تا بر يكديگر و البته بر زنان تسلط پيدا كنند. مردان همواره تلاش مي را كه دارند به كار مي
. آنها اوضاع را در كنترل خود داشته باشند، موضوعات را مشخص كنند، حرف ديگران را قطع كنند و غيره

كننـد و باعـث    قـدرتي مـي   دهند كـه احسـاس بـي    اين كار را در مورد يكديگر و در مورد زناني انجام مي
شوند كه زنان از اين امر اجتناب كنند و ترجيح دهند كه به جاي آن به دنبال كسب حمايت زنان ديگر  مي

هاي زباني معتبرتـري را بـه    رتباشند. در نتيجه، از آنجا كه زنان نسبت به مردان فاقد قدرت هستند، صو
) بر اين ادعا كه مـردان  1975برند، تا از خودشان در برابر [جنس] قدرتمندتر حمايت كنند. ليكاف ( كار مي

گذارد. اگر قرار باشد كه اين رابطة قدرت نابرابر تغيير يابد، زنان  غالب هستند و زنان فاقد قدرت صحه مي
نمونه بسيار جالب در اين مورد مارگارت تاچر است كه بـه او توصـيه   ند. بايد بيشتر همانند مردان رفتار كن

شده بود براي اشغال جايگاهي كه قبلاً فقط به وسيلة مردها اشغال شده بود بيشتر شبيه يك مـرد حـرف   
 ).505: 1393بزند (وارداف، 

) پيشـنهاد  39 :1997فرانسيسـكو (  اند. براي نمونه، دي كسان ديگري هم با اين ديدگاه ليكاف موافق
هاي [فمنيستي] قرار گيرد و جنسيت، نژاد، قوميـت، طبقـة اجتمـاعي،     قدرت در مركز تحليل«كند كه  مي

گيري جنسي و ديگر مقولات اجتماعي به عنوان ابزارهـاي سياسـي سـركوب [زنـان] بررسـي       سن، جهت
ز هر چيز ديگـري آنچـه را   گويد روابط قدرت بهتر ا ) نمونة ديگري است كه مي1995كراوفورد (». گردند

دهند. هدف آشكار او بـه وجـود آوردن يـك     توضيح مي ،دهد كه بين زنان به هنگام تعامل زباني روي مي
 ).520: 1393م زنان است (وارداف، علم اجتماعي فمنيستي براي تما
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  زده مبارزه كرد؟ توان با زبان جنسيت آيا مي
زدگـي در زبـان صـرفاً مـنعكس كننـده       ابين لكاف جنسيتبراي برخي طرفداران برابري جنسيتي مانند ر

). 1975له يك نشانه است نه علـت (رابـين لكـاف،    درون جامعه است، در واقع اين مسأ زدگي در جنسيت
توان هر تغييري در زبان را به  تر است كه مي زدگي گسترده آنها معتقدند فقط با ايجاد تغيير در اين جنسيت

يا جـايگزين كـردن   » حرف زدن«توانند صرفاً با  با بيان اين نكته كه: افراد نمي» سارا شوت«وجود آورد. 
) نكته فوق 25: 1981هاي خود (شوت،  زدگي شوند مگر با كنش اصطلاحي با اصطلاح ديگر مانع جنسيت

 ).46: 1381نهاد جبروتي،  كند (پاك بندي مي را جمع
زده را نشـانه   ؛ زبـان جنسـيت  »كيت سـويفت «و » كيسي ميلر«برخي طرفداران برابري جنسي مانند 

ها غيرعمدي اسـت و بـه همـين     زدگي دانند اما در نظر داشته باشيد كه اغلب جنسيت تر مي تبعيض عظيم
زبـانش   ). همين كه به كسي بگوييم1979پذير است (ميلر و سويفت،  سازي زبان از آنها امكان خاطر پاك

راي آن پيشنهاد كنيم در بلندمدت منجر به بروز تغييراتـي در  قابل قبولي ب هاي زده است و معادل جنسيت
پاسـخ ديگـري بـه ايـن     » اسـپندر  دلـه «و » ماري«شود. طرفداران برابري جنسيتي مانند  كاربرد زباني مي

). از اين رو در كارهاي خود كه بر پايه نظريات ساپير و ورف 1980؛ اسپندر، 1981اند (دلي،  ها داده ديدگاه
العاده مهم در نحوه نگرش ما نسبت به جهـان خـارج و    ا بر اين گذاشتند كه زبان عاملي فوقبود، فرض ر

). در اينجا زبان به جاي آنكه صرفاً منعكس كننده وضعيت اجتماع b 1990شيوه تفكرمان است (كامرون، 
 ).250: 1388باشد، پديد آورنده و شكل دهنده تغيير در نحوه نگرش و انديشه ماست (معينيان، 

هـاي   هـا و تبعـيض   استنباط كـرد كـه وجـود تفـاوت    از بحث بالا چنين توان  براساس اين ديدگاه مي
ها، نتايج عيني و آشكار در حيات اجتماعي و شغلي زنان به  جنسيتي نهادينه شده در ساختار و كاربرد زبان

P20Fگذارد. چرا كه براساس تحقيقات جكسون جاي مي

1
Pسسا ،P21F

2
P و بوريسP22F

3
P )2001  متغير احترام براي زنـاني ،(

) و لـذا عـواملي ماننـد    1392:324آورند، حياتي است (بـارون،   كه مواضع داراي پايگاه بالا را به دست مي
تر از زنان در زبان، با كاهش دادن ميزان  اي منفي چهره نشدن زن در زبان و يا به دست داد گرفته ناديده

عنوان مانعي در جهت ارتقاي اجتماعي آنها و به دست گرفتن مشـاغل  احترام اجتماعي نسبت به آنها، به 
 كند.  داراي پايگاه بالا عمل مي

 تصورات قالبي جنسيتي درباره زنان در ادبيات
 هاي عاميانـه و متـون ادبـي كهـن     هاي تصورات قالبي جنسيتي دربارة زنان را در برخي مثل يكي از جلوه

از اين متون بيش از آنكه به عنوان بازنمايانندة فرهنـگ رايـج مـردم    توان يافت. برخي  مي رسيادبيات فا
تصورات قالبي منفـي جنسـيتي دربـارة زبـان      ان تقويت كننده و بزرگنماييدربارة زنان عمل كنند، به عنو

                                                      
1. Jackson 
2. Esses 
3. Burris 



 175 … نگاهي جامعه شناختي به نقش تصورات قالبي جنسيتي در

 

بيات ذكر خواهد شد كه در آنها نقش زنـان، محـدود بـه    در زير شواهدي از اين نوع اكنند.  نقش بازي مي
و به عنوان موجـوداتي كـه بايـد زيـر سـلطه       فروترفرزندپروري بوده و داراي سطح خردي  شوهرداري و
پنداشته شده و بالطبع با اين ديد واجـد صـلاحيت بـراي احـراز مشـاغل مهـم اجتمـاعي و         ،مردان باشند

 پردازيم. هايي از اين قبيل مي مديريت تلقي نخواهند شد. در زير به ذكر نمونه
 

 بز آشـــكارزنـــان چـــون درختنـــد ســـ
 (... هنرشان همين است كاندر كمر (كذا)

 

 وليــك از نهــان زهــر دارنــد بــار     
ــر)     ــد بـ ــردم آرنـ ــه مـ ــاه زيـ  بگـ

 

 اسدي

ــد    ــل و دينن ــان عق ــون ناقص ــان چ  زن
 

ــد     ــان گزيننـ ــردان ره آنـ ــرا مـ  چـ
 

 ناصر خسرو    

ــان در آفـــــرينش ناتمامنـــــد    زنـــ
 دو گيهان گـم كننـد از بهـر يـك كـام     

 

ــت    ــام و زش ــويش ك ــرا خ ــدازي  نامن
ــام  ــد از خــرد ن ــد نجوين  چــو كــام آي

 

 ويس و رامين            

ــد  ــد بلنــ ــام نايــ ــان را از آن نــ  زنــ
 

ــد    ــوردن و خفتنن ــته در خ ــه پيوس  ك
 

 فردوسي     
 

ــر  ــردن هنـ ــوي كـ ــود شـ ــان را بـ  زنـ
 (... بود سيب خوشبوي بر شـاخ خـويش  

 

ــدر      ــزد پ ــه ن ــه ك ــوي زن ب ــر ش  ب
 وليكن بـه جامـه دهـد بـوي بـيش)     

 

 اسدي

ــان  ــد   زن ــه بن ــده ب ــم نمان ــان ه  را زب
 

 (كه گر لـب بـدوزي ز بهـر گزنـد...)     
 

 فردوسي       

 زنان رازدار نباشند.
 

ــترس    ــوبئي دسـ ــر خـ ــان را ز هـ  زنـ
 

ــزون  ــس  ف ــان پارسائيســت ب ــر هم  ت
 

 اسدي

ــتاي   ــگان را سـ ــتائي سـ ــان را سـ  زنـ
 

 كه يك سگ به از صـد زن پارسـاي   
 

 فردوسي       
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ــه  ــان را گرچــه باشــد گون ــارگــون  زن  ك
 

ــار   ــه پذيرنـــد و گفتـ  ز مـــردان لابـ
 

 ويس و رامين

ــز   ــو ارد عـــــ ــان را نگـــــ  زنـــــ
 ام عـاجز  (راست برگوي كه در تـو شـده  

ــان را نيســت چيــزي بهتــر از شــوي   زن
 

  
 اي زيـن دز  به كدامين ره بيرون شده

 اكنون باز گرد و ويس را گـوي...)  هم
 

 ويس و رامين

ــرد    ــين ك ــا چن ــت م ــا سرش ــداي م  خ
 

 كـامي بهتـر از مـرد   كه زن را نيست  
 

 ويس و رامين

ــان اوي  ــه فرم ــي گــر جهــان شــد ب  زن
 

 بــر او بــر نباشــد گرامــي چــو شــوي 
 

 فردوسي      

ــروي  ــا آبـ ــز و بـ ــا چيـ ــد بـ  زن ار چنـ
 

ــوي    ــز بش ــي ج ــش خرم ــرد دل  نگي
 

 اسدي         

ــد شــاد  ــه فرزن  زن از شــوي و مــردان ب
 

ــت    ــوي نيس ــر از ش ــاك را بهت  زن پ
 

 فردوسي      

ــان را  ــر  زن ــك هن ــود ي ــس ب ــين ب  هم
 

 نشــــينند و زاينــــد شــــيران نــــر 
 

 زنـــان گفتـــار مـــردان راســـت دارنـــد
 

 بگفت خـوش تـن ايشـان را سـپارند     
 

 ويس و رامين

 دلنـــد و سســـت رأينـــد زنـــان نـــازك
 

ــر آريشــان برآينــد    بهــر خــو چــون ب
 

 ويس و رامين
  

 زن ارچــه دليرســـت و بـــا زور دســـت 
 

 همان نيم مرد است هر چون كه هست 
 

 اسدي         

ــد   ــيار باشـ ــرك و هشـ ــه زيـ  زن ارچـ
 

ــد     ــار باش ــوش گفت ــرد خ ــون م  ز ب
 

ــر آريشــان برآينــد   دلنــد و سســت رأينــد   (زنــان نــازك   بهــر خــو چــون ب
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 زنـــان گفتـــار مـــردان راســـت دارنـــد
 

 بگفت خوش تـن ايشـان را سـپارند)   
 

ــت   ــد برخاس ــپ گوين ــوي چ  زن از پهل
 

 نبايــد هرگــز از چــپ راســتي راســت 
 

 نظامي         

ــده   ــد آفريـ ــپ شـ ــوي چـ  زن از پهلـ
 

 كــس از چــپ راســتي هرگــز نديــده 
 

 جامي         
 ).919ـ921: 1370دهخدا، نقل از (

 گيري بحث و نتيجه
هاي شغلي زنان در اشكال گونـاگون ماننـد تفكيـك شـغلي      دهد نابرابري هاي اين بررسي نشان مي يافته

تر، اشتغال بيشتر زنان (نسبت بـه   يعني گمارده شدن بيشتر زنان در مشاغل داراي دستمزد و منزلت پايين
غلي، احـراز و حفـظ   وقت و غيره وجود دارد. به علاوه زنـان در مسـير ارتقـاي ش ـ    مردان) در مشاغل نيمه

هاي بالاي مديريتي با موانع بسيار بيشتري (نسبت به مردان) مواجه هستند كـه از ايـن موانـع بـه      سمت
 شود.  اي ياد مي عنوان سقف شيشه

شناختي دو جـنس نبـوده    ها، طبيعي و برخاسته از مقتضيات زيست طبق ديدگاه فمنيستي اين نابرابري
نابرابري جنسيت حاصل الگوي تقسيم كار  ،ها تدار است. به نظر فمنيستگرانه اق بلكه عارضي نظام سلطه

توان با دگرگوني تقسيم كار از طريق تغيير الگوي نهادهاي كليدي قانون و  است و برابري جنسيت راه مي
 ها برقرار كرد.  كار و خانواده و تحصيلات و رسانه

ايجاد شده از طريق برخـي نهادهـاي فرهنگـي    اين الگوي نابرابر تقسيم كار به وسيلة تصورات قالبي 
شود كه در اين بررسي به آنهـا اشـاره شـده.     سازي و تحكيم مي مانند نظام آموزشي، زبان و ادبيات زمينه

هاي درسي دوران ابتدايي در ايـران، الگـوي تقسـيم كـاري را      دهد كه محتواي كتاب ها نشان مي بررسي
داري و  كند كه در آن زنان بيشـتر بـه كـار خانـه     طبيعي مطرح مي براي زنان و مردان، به عنوان هنجار و

ها اكثريت قريب به اتفاق مشاغل خارج از خانـه   پردازند. در اين كتاب مردان به مشاغل بيرون از خانه مي
درصد از آنها به زنان اختصاص دارد و كليه مشاغل داخل خانه هم به  3/10درصد به مردان و  7/89يعني 

 ).262: 1379است (كار،  عهده زنان
كند. بـراي مثـال در    ها عمل مي تصورات قالبي نهادينه شده در زبان نيز از جهاتي به نفع اين تبعيض

شـوند. مـثلاً در بـه     ها، نحوه به كارگيري كلمات طوري است كه زنان ناديـده گرفتـه مـي    برخي گفتمان
به مـذكر و هـم مؤنـث، زنـان احسـاس       به عنوان ضميري عام هم براي اشاره heكارگيري ضمير مذكر 

اند و يا بار منفي برخي كلمات برابر به كار رفته براي زنـان   كنند كه به ميزان زيادي ناديده گرفته شده مي
رود همچنين صفات نسبت داده شده بـه زنـان بـا     بيشتر است از كلمه مشابهي كه براي مردان به كار مي

نمايـد. طبـق بيـنش     تـر مـي   تـر مناسـب   نان براي مشاغل پستماهوي دارد به طوري كه زمردان تفاوت 
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هـاي زبـاني    گيري محتوي و گفتمـان  فمنيستي اين رخداد را در پرتو اقتدار تاريخي جامعه مردان بر شكل
توان تفسير كرد. نتايج و آثار اين نابرابري زباني در عرصه نابرابري جنسي اشتغال به اين صـورت   رايج مي

) عنصر 34: 1392شناسان اجتماعي (بارون،  د كه با توجه به اينكه طبق تحقيقات روانده خود را نشان مي
باشد، نابرابري زباني ياد شده با كاستن از  احترام لازمه احراز مشاغل مهم و داراي پايگاه اجتماعي بالا مي

 كند.  احترام عمومي زنان نسبت به مردان به نابرابري جنسي اشتغال زنان ياري مي
گفتمـان رايـج در    ،كنندة نابرابري جنسـي اشـتغال در ايـران    مهيدهاي فرهنگي ت ديگر از زمينه يكي

برخي متون و اشعار ادبيات كلاسيك است كه در آنها زن به عنوان موجودي مطرح است كه شـوهرداري  
پـذير اسـت و    دهد. موجودي كه تابع احساسات و سـلطه  و فرزندپروري تنها وظيفة اصلي او را تشكيل مي

ينكه اين ادبيات كه البته حتي بـا  باشد. با توجه به ا اش به مراتب كمتر از مرد مي سطح هوش و خردمندي
شوند و هنوز پـس از صـدها سـال در     اي فرهنگي محسوب مي هايي به عنوان گنجينه وجود چنين نقيصه

فرهنگ عمومي و دانشگاهي در جريان هستند، تأثير خـود را هنـوز در فرهنـگ و اذهـان عمـومي بـاقي       
 دهند.  هاي اين نابرابري را تشكيل مي گذارند، يكي از زمينه مي

براي مقابله با اين تأثيرات منفي لازم است فرهنگ نقد و نقادي به نسل جوان آموخته شـود و اينكـه   
هـا برابـر امـروز     هاي جنسي ده يك اثر هر چند گرانقدر ادبي محصول زمان خود است، زماني كه نابرابري

هـا را دارد،   خـي عرصـه  بوده و همچنان كه يك اثر اين چنيني ارزش لذت بردن و حكمت آمـوختن در بر 
 بايستي به عنوان امري مطلق در نظر گرفته نشده و بتواند مورد تحليل نقادانه نيز قرار بگيرد. 

گيري كرد كه تبعيض شغلي عليه زنان به اشكال مختلـف   توان از اين بحث نتيجه به طور خلاصه مي
فرهنگي آن كه حالـت نهادينـه شـده    وجود دارد و علاوه بر زمينة اقتصادي، اجتماعي اين تبعيض، زمينه 

بخشـي عمـومي در زمينـه تغييـر آن      تر و پايدارتري دارد، بايستي مورد توجه قرار گرفته و با آگاهي محكم
 ـفرهنگي است كـه بـه ع  اقدام شود. تصورات قالبي جنسيتي يكي از موارد نسبتاً پايدار  ت جـا افتـادن در   ل

دار اسـت كـه بـراي اصـلاح آن بايسـتي       ري ريشـه كنـد و عنص ـ  اذهان عمومي به خودي خود عمل مـي 
 ها صورت گيرد.  داتي بنيادي در نظام آموزشي و تربيتي و رسانهمهيت
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